
 

 

 

 

 1تاریخ شناسی و های میان دانش باستانپیوستگی پیوندها و  
2الله ملاصالحیحکمت  

 

 

های برساخته نیای متجدد با سیلابی از اصطلاحات وددر  فرهنگ و اصحاب فکر

، هنر، آیین، جامعه، حقوقفلسفه، اخلاق،  فکر وفن،  ومفهومی همانند تاریخ علم 

پیشینه  یا تاریخ و و نژاد و...خانواده، سیاست، حکومت، تجارت، منشاء فرهنگ، زبان، 

 سطح و یا حتی در ومعنوی  مدنی وتشکیلات اجتماعی،  سازمان و این یا آن نهاد و

تاریخ  تاریخ کیهان و همانند؛های مفهومی بندیترکیب وات سپهری دیگر با اصطلاح

سیلابی از  حیات و سیاره زمین و قمران و اختران و ها ومنظومه ها وهکشانک

آشنا  نوس وأاین نوع، م از جاری دیگر های مفهومی رایج وبرساخته اصطلاحات و

 فرهنگ، فکرذهن،  جاری در اصطلاحات رایج و ای مفهومی وههستند. این برساخته

 ؛ بلکهاندوضع شده ذوق جعل و نه از سر عالم جدید نه به تصادف وانسان  و زبان

موضوعیت مفهوم کلیدی  سنگینی را با محوریت و هرکدام به تنهایی فحاوی عظیم و

ی انسان عالم جدید تقدیرتاریخ تجربه و اند که فضای وجودی وشانه گرفته تاریخ بر

                                                           
1
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی  13۹5اسفند  17. این نوشتار، سخنرانی است که در تاریخ  

 ایراد شده است.
2
 .شناسی دانشگاه تهرانت علمی گروه باستانأ. عضو هی 
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ما چونان  برابر در سپهر دیگری بیان کرده و از هر آشکارتر ملموس و را محسوس و

 نمایند.می طومارهای عظیم باز

بحث را  مقدمهو که نقطه عزیمت  ا دلایل موجه فراوانی در اختیار داریمدلیل ی

وم تاریخ های مفهومی با محوریت مفهبرساخته کلیدی وتوضیح همین اصطلاحات با 

 ی جدید،که مانند دوره گذشته بتوانید بیابید ای را دربرم دورهگمان نمی آغاز کنیم.

مثابه شناختی ه تاریخی بدانایی و اندیشه  ای از نگاه وهمچون نحوه گونه که تاریخآن

جهان  مقام انسان بودن در جهان یا موقعیت و فهم انسان از محوری و مستقل در

آوردن هر  فهم دره ب یا حتی در تبیین و تاریخمند و تاریخی و ایچونان هستنده

که . این، بوده باشدمحوریت وای از اهمیت دامنه با چنین درجه وموضوعی  واقعیت و

آینه تاریخ  در را جهان معرفت حضور خویش در چرا انسان متجدد این چنین معنا و

یا آنکه چگونه این  فهمد ومی داند ومی بیند وجهان می تاریخمندش در حضور و

 ملتهب و های منقلب وآن مقطع تاریخی سده قاره غربی در در نحوه نگاه تاریخ محور

هایی به پرسش، شودجوامع اروپای غربی مطرح می قرون وسطایی درمتحول پسا

چنان هم سهل الوصول نیست که اغلب ها آنلیکن پاسخ به آنهستند،  ظاهرآسان

 گمان رفته است.

انه شناس نگاری باستانلایه های مفهومی را وقتی جراحی وبرساخته ن اصطلاحات وای

راه  یابیم کهموضوعیت تاریخ دست می وپایه با محوریت  کنیم به سه فحوای مهم ومی

ی دربارهتر قانع کننده معرفتی روشن وو منظر  و ترارائه توضیحی شفاف را درفهم ما 

 هموارتر دتوانتاریخ می شناسی ورالوجوه میان دانش باستانهای کثیپیوستگی ها وپیوند

اعم از  و تجربیات بشری، هادانستهها، هیچ سپهری از زیستهدر که نخست آن .کند

 شناختی وزیباهای هنری و خلاقیت های معرفت ورزانه وکنش ها وکشش ها وکنجکاوی
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مکاشفات  مشاهدات و اعمال آیینی و افعال و های فناورانه ومهارت ی تکنیکی وهانوآوری

 را،ماورای تاریخ  و امرقدسی رازآمیز انسان از های عمیق وتجربه عرفانی و عمیق دینی و

جهان و جدای از موقعیت  تاریخمند انسان در حضورتاریخی و که فارغ از تاریخ ویابید نمی

این یک  باشد. است،کرده جهان را تجربه میعصری که  مقتضیات تاریخی آدمی در و

کوهی از مصادیق وجود  در پس پشت آن  نیز یک واقعیت است و ادعای موهوم نیست.

 زند. صدق ادعای ما می یید برأت دارد که مهر

ای نفخه وست ا وجودی آدمی فراتاریخی باور که ساختار حتی این اندیشه و

 و تاریخ در یزدارد ن "آشیانه"هستی هسته انسان  رمدیت درس ای ازبهره روحانی و

با نحوه بودن  شده و آشکار جهان افق گشوده و تاریخمند انسان در تاریخی و حضور

 ایم وتجربه کرده را احساس و آنخ، تاری در ما جهان درهم تنیده است. انسان در

 ایم و درتاریخی خلق کرده را نیز های آننشانه ها وجلوه ها وایم. صورتزیسته

هنرمندان خویش  انواع هنرها و هنری و چهره آثار خویش در یهندسه معماری آیین

 در ؛ایمبیان کرده نموده و ماورایی را باز های عمیق وجودی وزیسته ها وآن تجربه

 وآن مشاهدات  های فکری جوامع مختلف نیزفلسفی اشراقی سنت های فکری ونظام

 گوهر ی پیامبرانه وروحان های حضورنشئه های عمیق عرفانی وتجربه مکاشفات و

-بیان کرده نموده و باز سپهری دیگر در و نحوی دیگره ماورایی وجودی خویش را ب

 یماورایی وجود انسان در دوره ساختاربه  وجودی و باور که این گوهرایم. هرچند 

ه مسیرهای دیگری ب تاریخ آدمی در گرفته است و قرار جدید سخت مورد انکار

 ارد. سپحرکت درآمده وره می

 ها وتجربیات بشری ما از همین واقعیت ها ودانسته ها وهمه زیستهباری، 

ماورایی  پیشاروی ما گرفته تا انتزاعی و مصنوع دم دست و و ملموس عینیات ساده و
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هرچند نه  -اشراقات روحانی ما به این یا آن طریق  ترین مشاهدات معنوی ومرزی و

مقتضیات  عجام - پیشانی داشته و تاریخ بر مُهرعمق  سطح و دامنه و یک درجه وه ب

این . هرچند بوده استجهان  تاریخمند ما را در نحوه حضور و و موقعیت تاریخی

های ترازو ها وتجربیات ما را با اندازه ها ودانسته ها وبدان معنا نیست که همه زیسته

قلم  با فهم آورد وه ب و گرفت توان اندازههای رویکردهای تاریخی میکش تاریخ و خط

-نگاری باستانلایه کشف و شناسان جراحی وبا کلنگ باستان مورخان نگاشت و

 های تاریخی ما نیزهای تحلیلبوته های نقد وغربال عیارها و ها واندازه شناسانه کرد.

 ها وکشخط ها وهای محدود خود را دارند. مقیاسظرفیت امکانات وو ها محدویت

ها لایه که بتوانند در آن هستند از ترشناختی کوتاه قامتباستان ی تاریخی وهااندازه

حدی وجودی  تجربیات عمیقا مرزی و دانسته و ها وزیسته ترهای درونیلایه زیر و

 ،های وجودی انسانجغرافیای تجربه در انسان که سرشتی کیفی دارند رخنه کنند.

معیارهایی از همان جنس  ها وهم با مقیاس وگرفت باید گام برمی هم با عصای دیگر

دام  برای آن که در .ها ره سپردزیسته ها وطریق فهم آن تجربه باید درمی

های  ها و نقطه به حدود امکانات و محدویت ظرفیت نیاییم توجه تاریخیگری گرفتار

 ها و کرده فهم تاریخی ما از های رویکردهای تاریخی و مندیضعف توان قوت و

 ها و توجه به کاستی اهمیت بسیاراست. تاریخی حائزارها و رویدادهای کرد

را از اغراق  فهم ما عقل وشناسی، ذهن،  باستان های شناختی علوم تاریخی و محدویت

 رهاند.میدام مغالطه  از افتادن دردارد و ایمن می

اقعیتی و زنده و ی، چونان یک تجربهتاریخ، چونان رویداد ،کهآن نکته مهم دیگر

ی ها نسل نسل ما و بستر رخدادگی جاریست و همچنان نیز در که اتفاق افتاده و

نقش خود را بازی  شده و صحنه ظاهر بر اند و پی آمده درپرشمار دیگری که پی 
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 پیدایی و در اند و صحنه داشته فعال بر سهم در وقوع آن نقش و اند و رفته اند و کرده

های شناخت  نحوه اره مقدم برواند هم مشارکت جسته تحولات رویدادها وپدیدارشدن 

به  .است ،آنچه اتفاق افتاده بوده هر ی فهم تاریخی ما درباره ها و اندیشه رویکردها و و

اولی  صحنه مقدم و بازیگران برمستقیم  حضور مقام بازیگری و تاریخ در عبارت دیگر

 تحلیل مورخان و نقل و نقد و روایت و عقل و حکایت و مقام تماشاگری و تاریخ در بر

منظر  ایم برای حصول به معرفت و جا که مشتاقانه کوشیدهحتی آن تماشاگران است.

سهم بازیگران از مقام تماشاگری خود را به مقام  فهم درآوردن نقش وه ب تاریخی و

 2باز فعال شده و 1ای همدلانه کالینگوود رابطه راجر تعبیربه  بازیگری نزدیک کنیم و

مقام  در باز ،کنیم که غایب هستند برقراربازیگرانی  ا رویدادهای گذشته وب

های تاریخی ارائه  واقعیت معرفتی که از رویدادها و منظر و تماشاگری هستیم و

که از چنین تعبیراتی استفاده  کالینگوود هم .است از جنس دوم و دهیم ثانوی می

ن گشوده نیست شناسا باستان خان وروی موره داند که کوره راهی ب کند نیک می می

 کنند.بازآفرینی گونه که اتفاق افتاده نعل به نعل  های گذشته را آن که بتوانند واقعیت

ناپذیری  این بازگشت . واست تکرارناشدنی و ناپذیربازگشتاند گذشته،  که گفته چنان

 سخت بر نیزقرآن  در زند. جهان دامن می را درتاریخی انسان  سوگناکی تقدیرزمان، 

کید نهاده آدمی انگشت تأ ناپذیری عمر ه ویژه بازگشتناپذیری زمان ب این بازگشت

 به آن هشدارداده شده است. شده و

های  داوری ها و نگارش رویکردهای تاریخی و ،تر شفاف به سخنی ساده و 

 روان وشناسی،  قومشناسی،  انسانشناسی،  ی پیشینه دانش باستان تاریخی ما درباره

 علومی است که پیشاپیش در ها و همه مسبوق به سابقه این دانش ...؛رفتارشناسی و

                                                           
1   . Empathy 
2. Enactment 
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رشد  آمده و ما پدیددانش  زندگی و صحنه فرهنگ و مقطعی از تاریخ بر مرحله و

ها پذیرفته  دانش ها و رشته میان دیگر دانشی مستقل در چونان رشته و کرده و

سپهری از سی این یا آن رشته، شنا معرفت همین سیاق فلسفه و بر اند. شده

 فهم ثانوی و معنوی ما معرفت و مدنی و آیینی و شناختی وزیبا های ذوقی و تجربه

های  زیسته ها و هرهایی از تجربهسپ ها و دانش ها و ی آن رشته درجه دوم ما درباره

تاریخ  ،شناسی تاریخ جامعه ،شناسی تاریخ روان ،شناسی تاریخ باستان ماست.

 رفتارشناسی و ،شناسی روان ،شناسی از جنس باستان "لزوما ،اسیشن انسان

ز جنس آن علم نیست. ا "که فلسفه این یا آن علم لزوما شناسی نیستند چنان انسان

از جنس  شناسی باشد فلسفه است و که باستان آن شناسی بیش از فلسفه باستان

ه که ب اسی اینشن سفی ما درباره چیستی دانش باستانفهم فل منظر و معرفت و

 منظر و ،معرفتهمین سیاق رویکرد،  بر باشد.، میچه نیست درستی چه هست و

شناسی  روش ابزارها و ها و اندازه عیارها و های خاص خود و خصلتبا  تاریخی فهمی

 .وجود دارد های گذشته واقعیت ها وتحلیل رویداد نقد و محک زدن و خاص خود در

 اولی بر های ما مقدم و دانسته ها و زیسته ردارها وک ها و که کردهکوتاه سخن آن

 هاست. آن ی فلسفی ما درباره رویکردهای تاریخی و

میان دانش  های دیگر پیوستگی سوی پیوندها وه ادامه بحث را ب عنان و

شناسی  ما از دانش باستان گیریم. مراد پی می تاریخ معطوف داشته و شناسی و باستان

 نگارش و قیاس با تاریخ چونان نوعی از اندیشه و دانش و که در ای نوبنیاد است رشته

هم  و گذراند می هم مراحل خردسالی خود را از سر ،گذشتههای نقد وتحلیل رویداد

-هلنی ی واژه یخیمه که زیرچند  است. هر آدم نو عالم و معرفتش از ومنظر  نگاه و

های مفهومی بسیاری گرد  برساخته ها و بندی ترکیب آرکئولوژی مصادیق و تبار
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گذشته  که دراست ها افاده شده  آن از معانی بسیاری نیز اند و سکنی گزیده اند و آمده

را ابداع کرده بودند نه چنین  «آرکئولوژی»یونانیان نیز که مفهوم  ناشناخته بوده و

 ساخته های مفهومی بر بندی نه  ترکیب کردند و آن افاده می را ازتعاریفی  معانی و

 آمد و می به ذهنشان در «آرکئولوژی» ی وهم انسان عالم مدرن درباره فهم و وذهن 

« آرکئولوژی»دهیم  مفهوم  ادامه بحث توضیح می می گنجید. در فکرشان در در

 شناسی اینک در به اصطلاح علوم باستانای از  ه رشته یا دانش یا پیکرهدیگر تنها ب

 تعلیم داده و پژوهشی کشورها تدریس و شی وسسات آموزمؤ ها و دانشگاه بسیاری از

نیز  معارف دیگر ها و دانش ها و به سپهر رشته ؛ بلکهشود شود اطلاق نمی تحصیل می

دانشی  رشته وبه مفهوم  «آرکئولوژی»جا این سخن ما در تسری یافته است. محور

دانش  وهای دیگر عالم جدید است. یک رشته  دانش ها و رشته میان دیگر نوبنیاد در

های  تخصص ها و دانش ها و ه مانند بسیاری از رشتهمعمولی ب نه چندان متعارف و

 ما. ای روزگار پژوهشی بینا رشته علمی و

همان مراحل آغازین  از «آرکئولوژی» تر جامع تر و شناسی یا به مفهوم دقیق باستان

 ز یک رشته ومدرن بیش ا اش چونان یک دانش نوبنیاد و خاستگاه اروپاییتکوین از 

 و زمین فراخوانده شد باختر مدنی معنوی در فرهنگی و صحنه تحولات فکری و دانش بر

رخنه واژه  توسع معنوی و گیرد. بسط مفهومی و می همین مسیر گام بر اکنون نیز در

 ها و دانش ها و جغرافیای رشته به قلمرو و «آرکئولوژی»ترجمه ناپذیر  و تبارهلنی

شناسی چیزی بیش از یک  است که باستان یدّ همین نظرؤم یگرسپهرهای معرفتی د

رغم  جوامع اروپای غربی علی قرون آغازین رنسانس در در ست.ا دانش دانشگاهی رشته و

مفهوم  از شناخته شده نبود و نام آرکئولوژی مطرح وه ای دانشگاهی ب رشته که هنوز آن

ذائقه  نوعی ذوق و گرایانه و لیکن رویکردهای باستان هم خبری نبود «آرکئولوژی»
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حتی  کرده وذهنیت اروپائیان تحصیل رفتار و روان و پرست برتان باس باستان پسند و

مجموعه داران  شناسان و عتیقه بازار کرد و زمان سروری می آن متوسط اجتماعی اقشار

خاستن  اپه ویژه پس از به نوزده به بعد ب قرون هجده و از رمق بود. رونق و پر نیز گرم و

جوامع  تسریّ آن به دیگر انگلستان و فرانسه و فنی در علمی و طوفان انقلاب فکری و

برای اطلاق به دانشی جدید از زبان یونان باستان  «آرکئولوژی» یاروپای شمالی واژه

 به هیچ یک از تبارچند که این مفهوم هلنی هر .ه خدمت گرفته شدب استخراج و

قامت هلنی آن  بر بسیار فحاوی نو معانی و نشد لیکن جامه های اروپایی ترجمه زبان

نکرده  شان خطور به مخیله فحاوی که یونانیان نیز دوخته و پوشیده شد. جامه معانی و

 نوردیده و در شناسی را در ای دانش باستان هویت میان رشته اینک این واژه مرزها و بود.

ی، اجتماع ما اعم تاریخی، انسانی، زگارعلوم رو سپهرهای معرفتی و استخدام بسیاری از

 ها و کاربرد دارد. برساخته مورد استفاده قرارگرفته و فلسفی درآمده و علمی و

، "شناسی اختران باستان"، "شناسی کیهان باستان"ه مانند های مفهومی ب بندی ترکیب

، "ی معرفتشناس باستان " ،"شناسی حیات باستان"، "شناسی زمین باستان"

 و ید همین نظرؤهای مفهومی مشابه فراوان دیگر م بندی ترکیب و "شناسی ذهن انباست"

 ،فلسفی ،فکری ،سپهرهای شناختی رخنه آن در و «آرکئولوژی»مبین بسط معنوی واژه 

 ها و این برساخته وره جدید است.د نظام دانایی در در پژوهشی دیگر علمی و

که  نخست آن هستند. نیز مهم دیگرفحاوی  های مفهومی محمل معانی و بندی ترکیب

 رویکرد و بگویند تا چه میزان نحوه نگاه انسان متجدد و شوند که به ما فراخوانده می

رویدادی  واقعیت و یک کلام از هر پدیده و در تاریخ از انسان و ، ازفهمش از جهان

-هلنیمفهوم ه بنه  2"لوگوس"و 1"آرخه"شناسانه است. البته  آرکئولوژیک یا باستان

                                                           
1. Arche� 
2. Lo�gos 
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فراتاریخی یا متافیزیکی  متعالی و انجیلی و "نه به معنای عهدینی خصوصا لاتینی آن و

 آن. تاریخ محور تاریخی و فحوای متجدد و به معنا و "عمیقا "لوگوس و "آرخه"آن بلکه 

طومارهای  تنها وجهی از شناسی یا آرکئولوژی تنها و دانش باستان رشته و این منظر از

عقلانیت انسان متجدد را  بیان  ارزشی و آرکئولوژیک نظام دانایی و عظیم رویکردهای

 گسترد. می نماید و می ما باز برابر در کرده و

م قیامتی از تحولات عظیم تاریخی، فکری، فرهنگی، رح این دانش نوبنیاد در

جوامع پساقرون  ویژه دره قاره غربی ب معنوی در یک کلام مدنی و در فنی و علمی،

تردید تا آن تحولات  کرد و به صحنه آمد. بیرشد  بست و اروپای غربی نطفهوسطایی 

 فلسفی نشود و به فهم در تحلیل تاریخی و سابقه تاریخی درست نقد و عظیم بی

 حتی اگر ما پوشیده مانده و چیستی این دانش نوبنیاد همچنان بر نیاید هستی و

سیس اسی تأشن های باستان های کشور گروه ی دانشگاه همه روزی موفق بشویم در

جامعه ما  نوبنیاد در فلسفه این دانش مبانی و، مبادی، همچنان ماهیت کنیم  باز

منتزع  شناسی را فارغ و ه قوت خود باقی خواهد ماند. باستانتفهیم ناشده ب تعریف و

 توان بسط پذیرفته نه می در دامن آن رشد و آن گذشته و از تحولات تاریخی که بر

پیوستگی  کنید که تا چه میزان پیوند و ملاحظه می توان تعریف کرد. نه می فهمید و

 ناگسستنیو  بنیادی و علوم تاریخی تاریخ ماهوه شناسی با تاریخ ب دانش باستان

 .است

جوامع اروپای غربی قرن کشف تاریخ بوده است.  شود قرن نوزده در گفته می

مراد از کشف  طلبد. که تأمل میآن است  حقیقتی در این یک ادعای موهوم نیست.

ورای تاریخ، نه تاریخ ای از ما نه تاریخ به مفهوم جلوهو اریخ ت تاریخ، تاریخ به ماهو

مراتب متعالی وجود،  قدس، نه تاریخ به مثابه آیتی از ای از عالم غیب و  چونان جلوه
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به سان ان و ماوراء نه تاریخ به معنای تجلی الوهیت بلکه تاریخ چونان مستقل از

که  علاوه بر اینعظیم  سابقه و است. این اتفاق بی ای مطلق تاریخی هستنده ی مثابه

بزرگ نیز  سوی چالشی سنگین وه حرکت ب نقطه عزیمت و سرآغاز و یک کشف بود،

 ها و ه سمت مغاکحرکتی بود نفسگیر ب 1کارل لویت به تعبیر شود. قلمداد می

قرن نوزده  آن عبور کرد. توان از ایمان می امید وناشدنی که تنها به پای  های پر حفره

فرهنگی، علمی،  های عظیم فکری، خیزش ها و جوامع اروپای غربی قرن طوفان در

داری  های سبز نظام سرمایه های سبز رفاه و باغ مزرعه و است معنوی مدنی وفنی، 

در  سیاره زمین سراسر معنوی در های عظیم مدنی و تسخیر قاره کشف و جدید و

طول تاریخ به مفهوم جهانی  عرض تاریخ که در البته نه تنها در حال گسترش است.

ایستاده  صف مقدم آن در 2به مفهوم همزمانیشناسان  عرض تاریخ قوم آن بود. در

خط مقدم ایستاده  شناسان در آن باستان 3زمانی طول تاریخ به مفهوم در بودند. در

دوره به دوره عقبه  لایه به لایه و ب به وجب ومرزهای تاریخ طبیعی وج بودند و تا

 امان و های بی جراحی معنوی بشر را زیر سابقه مدنی و پیشینه فرهنگی و تاریخی و

 خود گرفته بودند. نفسگیر

تاریخ  غایت تاریخی وه صحنه آمده بود. انسانی ب قاره غربی بر انسان دیگری در

اندیشه نظام ارزشی،  .عقلانیت جدید ها و اندیشه ها و به نظامی از ارزش مجهز محور و

دانایی را  عطش دانش و ورزی و بدیل معرفت های کنجکاوی بی عقلانیتی که شعله و

 جهان را در اراده تسخیر انگیزه وداشت،  گرم نگاه می کرد و می ور شعله جان او در

بومی  های اجتماعی شکل ساختارها و فرهنگ و ها هزار ده .بخشید قوّت می جان او

                                                           
1. Karl, Lowith 
2. Synchronic 
3. Diachronic 
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امواج  برابر های یخ در جنوب شرق آسیا چونان کوه آفریقایی و قاره اقیانوسیه و

 قاره غربی اتفاق افتاده بود ذوب شدند و تحولات عظیمی که در خیز شعله سهمگین و

 های عالم مدرن به تماشا سقف موزه اثقالشان زیر اجساد و و آثار از میان رفتند و

 قدرت و مراکز ها و کانون جوامع و ها و فرهنگ ،سرخ پوستقاره بومیان  . درنهاده شد

ه زنده ب سرعت بیشتر بایک ه ین هزاره قدمت یک بمعنویت برخی با چند مدنیت و

جوامع اروپای  های عالم مدرن بنیاد نهاده شد. در روی آوارشان موزه شدند و گور

 سر تسرّی و نسه وهای نخست به پا خاستن طوفان انقلاب فرا همان سال غربی نیز در

یادمانی  آثار صومه و و کلیسا ها هزار اروپای غربی ده جوامع دیگر برکشیدن آن در

سیاه  دوران توحشّ و دست انقلابیون چونان مظاهره شعارهای انقلابی ب رگبار زیر

چند  هر .برآمدهای عالم مدرن  موزهشان  یها روی ویرانه قرون وسطا تخریب شدند و

 ، انقلابیون از مواضع خود عقب نشستند وهای انقلاب دن شعلهفتاا که پس از فرو

ای ه  یادمان ها و بافت مرمت بناها و ظت وافح دست به تدوین قوانین جدید در

 تاریخی زدند.

 های دیگر و آرمان ها و ارزش دانایی، ،روی انسان دیگری با دانش ره به باری و

 تکنولوژی یا فناوری آتشناک و علم و عقلانیت و فلسفه و یک کلام با اندیشه و در

قدس بود نه  عالم غیب و صحنه آمده بود که دیگر نه زائر نوع دیگر بر تری از پیچیده

 دید و می یافت و ماورای تاریخ می داشت و نه تاریخ را در عالم دیگر گرو دل در

نه تنها ایمان نهاد. نه تنها تجربه او و  برای خدایی معبد بنیاد می نه دیگر فهمید و می

 مبشرش بود در به خدایی که کلیسا بیش از یک هزاره منادی و عشق او امید و و

قوتّ  نیچه با صراحت و دفن شده بود و خاک تاریخ سپرده وه ب مرده بوده و جان او

 های دینی جوامع دیگر را نیز ی سنت  کرد، بلکه تجربه  تفسیرمی و را تقریر قلمش آن
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تاریخ محورش  اندیشه مطلق تاریخی و و عال از همین منظرمت امر از الوهیت و

 تاریخی و مآثر کرد. مواریث مدنی معنوی و می تسخیر نوردید و می در کوبید و می

سند  ماده و منبع و ابزار معرفت و ی به مثابهبرایش ها  ملیت ها و ی همه قومیتفرهنگ

منابع  مواریث و تاریخ و با ماده .بود و خاصیت موزه داشت دانایی مدرک دانش و و

ای و  این نگاه موزه بخشید. فرهنگی تاریخ جهانی، عالم خویش را صورت جدید می

 ی که پیشاروی همه است بس عظیم تودیعی به تاریخ جهانی چالشی تشییعی و

آینه  ها اینک در ملیت ها و همه قومیت نیامده است. ماست. چالشی که به فهم در

همین آینه طالب  در نگرند و می دانایی او خود را دانش و های او اندیشه و ارزش

تاریخی خویش ره  تقدیر تاریخ و مسیر هویت از کف رفته خویشند چون دیگر در

 اقلیم وجودی خویش نیستند. عالم و در سپارند و نمی

 گرداوری و صف مقدم کشف و شناسی که در موقعیت دانش باستان جایگاه و

 معنوی جامعه و پیشینه مدنی و سابقه فرهنگی و ه تاریخی واجسام عقب و آثار داوری

نخست آن که حجم  ویژه بود. منظر یستاده بود از همان آغاز از چندجهان بشری ما ا

پژوهشگران  عالمان و اختیار مدارکی را در منابع و ها و سنگینی از ماده عظیم و

 ها دسترسی داشتند و ه آننهاد که در گذشته نه ب ه ویژه مورخان میب های دیگر رشته

 ها را چونان منبع و آن که اگر داشتند برایشان موضوعیت شناخت نداشت و نه آن

 شناسان که باستان آن دیگر دو دیدند. نمی شناختند و مدرک شناخت نمی ماده و

 انسان و عالمان فرهنگ و روی مورخان وه تاریخ را ب هایی از دوره ها و لایه طومار

گشودند که هم در گذشته  معنای عامانسان زمانه ما به  و نای خاصمعاجتماع به 

اعصاری تهی بود چون  هم دستشان از شناخت چنین ادوار و و ناشناخته بود

 کردارهای گذشتهروایت  وتاریخ روایی  نداشتند. اختیار ابزارهای شناخت لازم را در
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 کرد. شناختی سروری می باستان "تجربی" قراین مادی و شواهد و تاریخ مبتنی بر بر

 ها و گروهها،  ، جامعهها بقایای فرهنگ آثار و کشف مداوم کاویدن و که با آن سه دیگر

 مراکز قدرت شهری از ها و مدنیت ساختارهای اجتماعی مفقود پیش از تاریخی و

 سیکلادی و ،کرتی ،مینوسیعیلامی، هیتیتی، سندی، تروایی،  ،سومری ،مصری

های نوشتاری  رمزگشایی نظام دریای اژه گرفته تا کشف و ی میسینی در حوزه

ای  هم طومارهای ناشناخته ؛منسوخ جوامع عهد باستان متروک و های خاموش و زبان

 هم نحوه نگاه و و روی ما گشودنده شناسان ب گذشته را باستان اعصار ادوار و از

های  دید پرسشمدارک ج منابع و اندیشه تاریخی ما را نیز دستخوش تحول کردند.

ذهن  "ای جدید نیز متقابلاه فرضیه ها و طرح مسئله زدند و جدید را دامن می

مدارک  و داوری منابع وری ودآگر ، کاویدن، کشف،سمت جستنه شناسان را ب باستان

 رشته و شناخت و هیچ ابزار از این منظر کشاند. می راند و می ترشواهد جدید و

های  ها و دانش رشته سپهر در ،شناسی انش باستاند شناخت و ابزار هماننددانشی 

نداده  ما قرار اختیار ماده شناخت در مدرک و منبع و تاریخی اجتماعی و انسانی و

گونه  اجتماعی آن های انسانی و دانش ها و رشته سپهر دانشی در هیچ رشته و است.

 در آتش معرفت ورزی آدمی را کاوی و عطش وشناسی حس کنج که دانش باستان

 معنوی انسان درمدنی، و  ،تاریخی ی پیشینه و معنای حضور موقعیت و پرسش از

نگاه  ور شعله را داغ و وهم او فهم و، عقل، فکری ذهن،  کوره نکرده وور  جهان شعله

 شناختی و درشت باستان های ریز و شناسان به طرح پرسش باستان نداشته است.

شواهد مکشوف  مدارک و ها و دامن ماده برافکندنشان  معماری فرضیات و مهندسی و

های میان  تخصص ها و همکاری دانش ها با یاری طلبیدن ون اند؛ آ جدید بسنده نکرده

سعی علوم آزمایشگاهی  شناسی و ای دیگر علی الخصوص دیرین انسان رشته



150  1396بهار و تابستان ؛ دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه 

دست  ها و فرضیات خود نیز ها هم به تأیید قابل قبول فرض اند هم به پاسخ ورزیده

شناختی را درباره چگونگی  معرفت باستان و طومارهای عظیمی از منظر بند ویا

یا طبیعت  انسان از جغرافیای طبیعی آهنگ گذار دراز دیرپا و فرایند دیرینه و

به  ورودش هبوط آمده و گناهی و که به تعبیر دینی فردوس برین بی معصوم

بی اغراق  صراحت وه . بروی ما بگشاینده انسانی ب فرهنگی وجغرافیای تاریخی، 

چگونگی فرایند تدریجی اجتماعی شدن  ی آگاهی ما درباره توان گفت اطلاعات و می

ابداع  پرداختن و ساختن و های گروهی و تشکل تر تشکل صور ابتدائی و پذیر شکل و

 به پیدایی آمدن صور های ابزارسازی و سبک ها و فناوری سنتا، ه مهارتابزارها، 

های هنری و  خلاقیت زیباشناختی و ذوقی و رفتارهای آیینی و ها و شکن تر ابتدایی

 ابداع ساختارها و های گسترده  و شکن اعتبارسازی د به جغرافیای پرچین وورو

اندیشه  و ارقام زبان اعداد و زبان تصویری و ای اعم از زبان مفهومی و های نشانه نظام

درازآهنگ پیش از تاریخی  دیرینه واز یک دوران  مراحل سپسین گذار در انتزاعی و

تاریخمند  حضور تاریخی و نه درصد از حیات و و که به لحاظ زمانی بیش از نود

 یی که به نوسنگی تعبیرشده است وها افتتاح تدریجی هزاره شود و انسان را شامل می

شناسانه  وصف باستان را نحوه زندگی انسان آن و معیشت اقتصاد و به انقلاب در

دانیم که آن تحول عظیم  اند اینک با اتکاء به همان شواهد باستان شناختی می کرده

ابعاد معنوی  نبوده و معیشت آدمی اقتصاد و زندگی و ی نحوه صرفا یک دگرگشت در

سقف  نشینی زیر. یکجابنیادینی را در پی داشته است وجودی بسیار ژرف و و

بنیاد نهاده  انسان پی افکنده ورا  مهندسی فضای آن ساختارهایی که هندسه مکان و

 مقدس و آغوش زمینی که مادر را در فلسفه زندگی او بودن و ی بود تصویری از نحوه

 باربه  روییدند و می آمدند و می چونان دانه همه هستی از رحم باکره زایش، بر و بود
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 س وسنگین تر گشتند فشار باز می به او پژمردند و مردند و دوباره می نشستند و می

شجاعت  دلیری و داد و انسان کاهش می ضمیر را در هراس از مخاطرات مرگبار

تماعی را بیش از پیش همبستگی اج کرد و تقویت می او رفتار روان و زیستن را در

 شده است سخن حقی تعبیر "نمادها به انفجار "چه اصطلاحا آن زد. نیز دامن می

 چگونگی و ی ما درباره منظر معرفت و نهند. آن می یید برتأ مهر شواهد نیز ست وا

 مناطق غرب آسیا و درجامعه  جوامع شهری و تر روند به پیدایی آمدن صور ابتدایی

نیروهای کار  اصناف اجتماعی و اقشار و قدرت و ظهور نخستین مراکز نزدیک و خاور

تشکیلات اداری،  ها ونهاد ها و سازمان حکومت و های قدرت و کانون متخصص و

همه را مدیون  شناسانه بوده و باستان قطعا دینی نظامی ویی، تجاری، قضایی، اجرا

 ایم. بوده قرن اخیر همین دو شناسان در مرهون قلم باستان شناسی و کلنگ باستان

شناختی،  شواهد مادی باستان مدارک و ها و ماده شانه به شانه کشف منابع و

مستندات  متعددی از منابع و ارشمکه اند  شناسان این توفیق را داشته باستان

متروک جوامع شهری گذشته را نیزکشف  های منسوخ و های نوشتاری زبان نظام

های متروک  زبان های نوشتاری منسوخ و بقایای این نظام و ها به کشف آثار کنند. آن

 گیر و تلاشی نفس در زدند و ها نیز مزگشایی آنمدفون بسنده نکردند؛ دست به ر و

 بر تر نوری شفاف ها را رمزگشایی کرده و موفق شدند بسیاری از آن رآو سرگیجه

 ها و کرده اتفاقات و ی تر درباره موثق و تر تصویری روشن ظلمات گذشته بتابانند و

های تاریخی  به دوره ما قراردهند. کردارهای مفقود مردمان جوامع گذشته را دراختیار

شناختی میان قلم مورخان  معرفت اختی وشن های روش تلاقی ها و رسیم تداخل که می

 ها و خویشاوندی و ها دشوارتر مرزبندی و تر شناسان کثیرالوجوه کلنگ باستان و
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 د ونسای هم می دیواره ب دانش دیوار رشته و دو هر شود و می تر ها مستحکم قرابت

 گیرند. شانه به شانه هم گام برمی

میان دانش کثیر الاضلاع  یها پیوستگی دریک مقوله بندی کلی پیوندها و

 پیوندها وبرشمرد.  و این چنین تلخیص کردتوان  می تاریخ را  شناسی و باستان

 -3. 2ختیشنا معرفت -2. 1بنیادین یا نوع هستی شناختی -1؛ های پیوستگی

 .4ختیشنا هدف و غایت -4. 3شناختی روش

ختی پیوندها شنا ه لحاظ معرفتبی مورد نخست، توضیح مکفی داده شد.  درباره

علوم  شناختی و تاریخ یا علوم باستان شناسی و های میان دانش باستان پیوستگی و

سوی ه رشته روی ب دو نخست آن که هر .است ناگسستنی وثیق و تاریخی عمیق و

فرهنگی، تاریخی، که  ای گذشته ها گذشته است. منابع محوری آن گذشته دارند و

شواهد  مدارک و ناسی محوریت با منابع مادی وش باستان در ست.ا معنوی وانسانی 

 تاریخ منابع و در اند و قرائن مادی منابع مکتوب مکمل شواهد و ست وا مادی

های مادی  فرهنگ مدارک مادی و شواهد و مستندات تاریخی یا متن محور است و

که  رغم آن مستندات تاریخی علی منابع مکتوب و ؛ از این منظرهستند مکمل

را به بازی  خرد ما اندیشه و است و شفافیتشان بیشتر صراحت و ترند و انتزاعی

شواهد  مدارک وقیاس با  اندیشه با اندیشه است در همواجه طلبند و می

 لیکن محسوس وترند  الکن شناختی که سرشتی مادی دارند هم مبهم و باستان

 پذیرتر و فتحری طلبند و به بازی می نیز بیشتر را قوه تخیل ما و ترند ملموس

 های مادی فراگیرترند و فرهنگ شناختی و مدارک باستان هستند. پذیرتر نیز آسیب

                                                           
1. Ontology 
2. Epistemology 
3. Methodology 
4. Teleology 



  153 تاریخ شناسی و های میان دانش باستانپیوستگی پیوندها و

شوند. منابع  می ها یافته لایه ها و ی دوره همه در و ی هستندشتریشمول بدارای 

هزاره اخیر تاریخی یافته  همین پنج درتنها  وند ومستندات تاریخی محد مکتوب و

از بسیاری  جوامع نیز کاربرد نداشته و ی همه درمکتوب،  همچنین این منابع. اند شده

نیز نظام نوشتاری را  حتی برخی جوامع شهری اند و جوامع فاقد نظام نوشتاری بوده

 ورخدادها ها، دانسته،  ندات تاریخی نوعی روایت از زیستهاند. مست شناخته نمی

 شناختی در باستانی ها ماده شواهد و مدارک و .هستند  کردارهای این یا آن دوره

 ره چند متوقف و به چند منجمد هر ای که یافته شوند هر لایه دوره و هر هرجا و

ابوریحان  زنجیره رویدادهای گذشته هستند. ای از سلسله و میزان معیوب لیکن حلقه

 ناصرخسرو در تخت جمشید  هرچه روایت کرده و ی آثارالباقیه درباره بیرونی در

پوزانیاس  روایت کرده وعهد اسلامی مداین  تاریخی و مآثر ی رهسفرنامه هرچه دربا

سرشتی  ،گفته است ان یوناناماکن عهد باست ابنیه و مآثر و معابد و ی یونانی درباره

حکایت لیکن حتی وقتی یک جهانگرد یا توریست عالم  روایتند و روایی داشته و

تخت جمشید یا پارتنون  های یرانهمتوسط اجتماعی وارد و جدید برآمده از اقشار

 صورت متوقف وه چند ب شود که با خود رویداد هر می بیدار او  شود این حس در می

شناسی هم به لحاظ  باستان این منظر از است.معیوب آن مواجه  خاموش و

 تاریخ در از دستش نیزتاریخ است و  تر از"تجربی"شناختی  شناختی هم روش معرفت

 .باشد می تر ه گشودهمشاهده منابع مورد مطالع

ها  شناختی از مؤلفه شناختی هم روش رشته زمان هم به لحاظ معرفت دو هر در

 کدام به نحو هر چند در هر -رشته  دو هر در ناپذیر است. اجتناب های مهم و مقوم و

 پذیر ه خورده است. زمان تاریخی بازگشتبند ناف دانستن با زیستن گر -متفاوت

هم  و شناسان همه هم باستانبا این  نیستند. پذیرتکرار یخی نیزرویدادهای تارنیست. 
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کردارهای گذشته مردمان رخته  ها و کرده ها و زیسته اند در مورخان تمایل داشته

به  موضوعات مورد مطالعه خود بسنده نکنند و ع وبه توصیف بیرونی مناب کنند و

رشته با منابع مدارک یا  ود هر یابند. نوعی رابطه همدلانه با اتفاقات گذشته دست

ممیزات جمله  از شان بنیادی بوده و معنامندی و1التفاتی حیثمستنداتی درگیرند که 

از این منظر  ها اطلاق شده است. خصلت فرهنگی به آن ست که صفت وا یهای ماده

شیوه خاص خود ه البته هرکدام ب "بوده"، "داده"، "معنا"، "ماده"با رشته  دو هر

حکایت  نقل و شناختی حرکت از عقل و به لحاظ معرفتکه  وتاه سخن آنک درگیرند.

صحنه آمدن دانش  سوی تاریخی که دستش با بره تاریخی روایی ب روایت و و

شواهد مادی گشوده بود اتفاقی  مدارک و کشف سیلابی از منابع و شناسی و باستان

 ره جدید خود آنتحولات تاریخی دو تحولی بس مهم بود که اندیشه و بس عظیم و

درگیر  3نه کلی و 2رویدادهای خاص ها و دو رشته با واقعیت هر را دامن زده بودند.

 های کلی و شناسان دستشان از تعمیم هم باستانو از این منظر هم مورخان  .هستند

مشاهدات پدیدارهای  گونه که عالمان طبیعت در آن فراگیر دسترسی به قوانین عام و

زنند؛ کوتاه  مشاهدات خود می تکرار صورتبندی قانونمند میم وموفق به تع طبیعی

 است.

 گستره و تاریخ نیز و شناسی شناختی میان دانش باستان پیوندهای روش

شناختی  شناختی نوعی نظام روش رشته به لحاظ روش دو الوجوه است. هرکثیر

رشته به  دو هراز این منظر  شوند. می بر رشته از نردبان تفسیر دو هر 4.اند ارجاعی

ویل نظر رشته به تأ دو . هرهستند یابمعنا معناکاو و و شناختی تفسیری لحاظ روش

                                                           
1. Intentional 
2. Particular 
3. General 
4. Inferential system 
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اندیشند. البته  می نگرند و به مؤثر می ویل آثارتأ شناختی بر به لحاظ روش دارند و

گوییم به این معنا نیست  شناسی سخن می باستان تاریخ و ویل درتأ وقتی از ارجاع و

تأویلی خود همیشه توفیق  های ارجاعی و شتلا شناسان در ستانبا که مورخان و

های  حفره های عبورناپذیر و مغاک رشته با معضلات متعدد و هر دو اند. داشته

اند.  پنجه فشرده دست و ویل مواجه بوده وتأ مقام ارجاع و در کننده گیج پرناشدنی و

هم  و سی هم فانوس نظرشنا ه ویژه با کلنگ باستانبگام نهادن در ظلمات گذشته 

هم و  میدان عمل  گرداوری در تجربت جراحی و . هم مهارت وطلبد می عصای عمل

 را لازم دارد. مقام نظر داوری در قوت فکر

هم پیوند زده ه ب استوار ها را سخت و آن تقدیر رشته نیز دو کلان هراهداف 

حافظه تاریخی  ه ونگاه داشتن مشعل خاطرحساس  هشیار و بیدار و تاریخ در است.

شناسی نیز به موازات شناخت  باستانکننده داشته است. دانش  بشری ما نقش تعیین

های  فرهنگ صیانت از مواریث فرهنگی و بخشی و اشتیاق نجات گذشته انگیزه و

 دو  غایت هر ما تقویت کرده است. هدف و در سر داشته و مادی گذشته را نیز در

 فهم موثق و تر و منظری شفاف بی به معرف ورشته از شناخت گذشته دستیا

پیشگیری از  ست وا جهان بشری ما جامعه و نموقعیت اکنو تر از شرایط ومعتمد

را  سیاره ما جهان بشری و جامعه و مخاطراتی که پیش روست و گوار وحوادث نا

آوردن یا  فهم دره ب یا ایضاح و شناس با مسئله فهم باستان مورخ وکند.  تهدید می

غایب هستند  اند و زوال یافته هایی که مفقود شده ویا آن چیز چیز کردن پذیر فهم

ای بیش نیست. فهم  بدون فرض معنایی پیشاپیش مغالطه تفهم، وشوند  می درگیر

اند که  ه ما آموختهشناسان ب باستان .جاست که معنایی برای تفهم مفروض است آن

یخ را اند نه تار ه ما آموختهان نیز بمورخ فرهنگی بودن اوست و خصیصه انسان در
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آن  نه فرهنگ را بدون تاریخی که بر توان فهمید و بدون سرشت فرهنگی انسان می

تحولاتی که از سرگذرانده  رویدادها و ها وروند فرایند یک زمان طولانی گذشته و در

ما  هآن بناشده  تحریف درست و شناسی به مفهوم واقعی و . باستاندرک کردتوان  می

وحدت  از تاریخ بشر وجودی بشری ما مشترک است. آموخته است که ساختار

 و وحش نیست حیات زنبوران و تاریخ موران و بوده و برخوردار پیکروار ارگانیک و

 یک جامعه نیست. است. تاریخ یک فرهنگ و وامعج ها و تاریخ آدمی تاریخ فرهنگ

 ت خود را  فراهم آوردن و درمشارک گروه اجتماعی سهم و فرهنگ و جامعه و هر

معماری  مهندسی و ساختن و بنیاد نهادن و پی افکندن و مصالح و مواد و نهادن

 دیدالی آن داشته است.

 


